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صوفي گري ستيز با اسلام و دشمني با پيامبر و ائمه ـ 4 
فرقه صوفيه از منع بهره وري از نعمت هاي الهي تا فرو رفتن در انواع فساد و تباهي 
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تفكر صوفي گري از برداشت هاي سطحي و فاقد عمق و ژرفا از تعاليم مقدس اسلام و سيره و روش پيامبراكرم (ص ) و اميرمومنان (ع ) آغاز گرديد و به تدريج به اختراع و ايجاد آداب و سنن متضاد با قرآن و عملكرد پيامبر خدا(ص ) و ائمه دين (ع ) انجاميد. 
هميشه چنين بوده و خواهد بود كه ضعف معرفت هاي ديني و كاستي هاي ناشي از دانش دقيق و بينش عميق نسبت به فرهنگ و معارف اسلامي در موضوعات گوناگون علت اصلي شكل گيري نحله هاي فكري ناسالم و آلوده به باورها و اعتقادات متضاد با تعاليم و قوانين اسلام گرديده و از همين جا بيراهه هاي مختلف باطل در مقابل راه روشن حق گشوده شده و انحراف و انحطاط در شكل هاي مختلف چهره ظاهر كرده است . 
اين مشكل و آفت و نقصان بزرگ ـ يعني ضعف و فقدان معرفت ديني و شناخت و بينش و آگاهي نسبت به جامعيت فرهنگ و معارف و تعاليم اسلام ـ امروز نيز رنج و درد بزرگ و مانع و آسيب و آفت خطرناك در مسير رشد و شكوفايي انديشه و تفكر اسلامي محسوب مي شود و به طور طبيعي به هر ميزان كه راه ترويج صحيح و گسترش جامع تعاليم اين دين رهايي بخش ناهموار گردد راه نشر افكار موهوم و خرافي و خلاف واقع صاف و هموار مي شود و افراد و گروه ها و جريان هاي اعتقادي ناسالم و باطل به نام دين خرافات و موهومات را در جامعه و به ويژه در ميان نسل جوان تبليغ مي كنند و از همين جا التقاط و انحراف و تحريف و بدعت در شكل هاي گوناگون رخ مي نمايانند و فساد و تباهي و اغتشاش فكري و اجتماعي به وجود مي آورند. 
در تاريخ به وضوح مشاهده مي كنيم كه چگونه گروه هايي از متصوفه ابتدا با سطحي نگري نسبت به تعاليم اسلام و برداشت هاي قشري و ظاهري از دين پاي در بيراهه نهادند و به مرور در دام هاي بزرگ گمراهي وانحطاط گرفتار آمدند. 
يكي از افراد وابسته به تفكر صوفي گري به محضر حضرت امام صادق (ع ) مشرف مي شود و مشاهده مي كند كه امام (ع ) جامه اي بسيار سپيد پوشيده اند. او به عنوان اعتراض به امام (ع ) چنين گفت : 
« اين جامه سزاوار شما نيست . شما نبايد خود را به زيورهاي دنيا آلوده سازيد از شما انتظار مي رود كه زهد بورزيد و تقوا داشته باشيد و خود را از دنيا دور نگه داريد. » 
امام صادق (ع ) در پاسخ فرمودند : 
« مي خواهم سخني به تو بگويم خوب گوش كن كه از براي دنيا و آخرت تو مفيد است . اگر به راستي اشتباه كرده اي و حقيقت نظر دين اسلام را درباره اين موضوع نمي داني سخن من براي تو بسيار سودمند خواهد بود. اما اگر منظورت اين است كه در اسلام بدعتي بگذاري و حقايق را منحرف و وارونه سازي مطلب ديگري است و اين سخنان به تو سودي نخواهد داد. » 
امام (ع ) سپس اين گونه به استدلال نسبت به اتخاذ شيوه زندگي خويش و پوشيدن جاه سپيد پرداختند : 
« ممكن است تو وضع ساده و فقيرانه رسول خدا و صحابه آن حضرت را در آن زمان پيش خود مجسم سازي و فكر كني كه يك نوع تكليف و وظيفه اي براي همه مسلمين تا روز قيامت هست كه عين آن وضع را نمونه قرار دهند و هميشه فقيرانه زندگي كنند. اما من به تو بگويم كه رسول خدا در زماني و محيطي بود كه فقر و سختي و تنگدستي بر آن مستولي بود. عموم مردم از داشتن لوازم اوليه زندگي محروم بودند وضع خاص زندگي رسول اكرم و صحابه آن حضرت مربوط به وضع عمومي آن روزگار بود. ولي اگر در عصر و روزگاري وسايل زندگي فراهم شد و شرايط بهره برداري از موهبت هاي الهي موجود گشت سزاوارترين مردم براي بهره بردن از آن نعمت ها نيكان و صالحانند نه فاسقان و بدكاران مسلمانانند نه كافران . 
تو چه چيز را در من عيب شمردي ! به خدا سوگند من در عين اين كه مي بيني از نعمت ها و موهبت هاي الهي استفاده مي كنم از زماني كه به حد رشد و بلوغ رسيده ام شب و روزي بر من نمي گذرد مگر آن كه مراقب هستم كه اگر حقي در مالم پيدا شود فورا آن را به موردش برسانم . » (1 ) 
اين فرد وابسته به تفكر صوفي گري در مقابل منطق امام (ع ) مغلوب و تسليم مي شود و روزي ديگر با جمعي از يارانش به محضر امام صادق (ع ) شرفياب مي شود. آن افراد به آياتي از قرآن كريم استناد مي جويند تا به اين وسيله از شيوه زندگي امام (ع ) انتقاد نمايند و آن را مخالف با تعاليم اسلام جلوه دهند. امام (ع ) در يك مناظره طولاني آنان را نسبت به خطاها و برداشت هاي نادرستشان از آيات قرآن واقف و آشنا مي گرداند و سپس در پايان خطاب به آنان چنين مي فرمايد : 
« اي گروه از اين راه ناصواب دست برداريد و خود را به آداب واقعي اسلام متادب كنيد. از آنچه خدا امرونهي كرده تجاوز نكنيد و از پيش خود دستور نتراشيد. در مسائلي كه نمي دانيد مداخله نكنيد علم آن مسائل را از اهلش بخواهيد... جهالت را رها كنيد كه طرفدار جهالت زياد است . » (2 ) 
با تعمق در سخنان ژرف و آگاهي بخش امام صادق (ع ) نتايج ذيل حاصل مي گردد. 
1 ـ امام صادق (ع ) برداشت نادرست شخص صوفي از شيوه زندگاني خود و گرايش به پشمينه پوشي و ترك نعمت هاي دنيا را « بدعت » در دين مي نامد و به فرد مزبور متذكر مي شود كه استدلال هاي من در صورتي براي تو مفيد و ثمربخش است كه نيل به حقيقت قصد و انگيزه اصلي تو باشد و در غيراينصورت حاصلي از اين سخنان نمي بري و در دام بدعت گزاري در دين گرفتار مي شوي . 
2 ـ امام (ع ) شيوه زندگي ساده و فقيرانه پيامبراكرم (ص ) را يك تكليف و وظيفه شرعي براي تمام مسلمانان در همه اعصار و زمان ها و تا روز قيامت تلقي نمي نمايند و اين تفكر و تصور را به طور قطع ناصحيح اعلام مي كنند. يعني اينگونه نيست كه همه مسلمانان در هر عصر و نسل مكلف و موظف باشند كه همچون رسول خدا(ص ) فقيرانه و ساده زندگي نمايند و بر خود و خانواده خويش سخت بگيرند و تنگناهاي ناشي از فقر و محروميت را در عين داشتن امكانات مشروع و متعادل به خودشان تحميل نمايند. 
3 ـ امام صادق (ع ) اين آگاهي و بينش را به وجود مي آورند كه فقر پيامبر(ص ) و شيوه ساده و فقيرانه زندگي آن حضرت با « وضع عمومي جامعه آن روز » پيوند و ارتباط مي يابد و آن حضرت با توجه به غلبه فقر بر جامعه و زندگي سخت و رنج آور و فقيرانه مردم آن روزگار به اتخاذ چنان شيوه اي مبادرت مي ورزيد تا هم در سختي و مشقت با مردم شريك و سهيم باشد و هم به اين وسيله مايه آرامش خاطرشان را فراهم آورد و آنان به وضوح مشاهده كنند كه پيامبر از خود آنهاست و همچون آنان در فقر و رنج مي زيد. 
4 ـ امام (ع ) شناخت و بينشي ديگر مي آفريند و آن اين كه اگر پيامبراكرم (ص ) در عصري كه من در آن زندگي مي كنم حضور داشت و وضع جامعه اجازه بهره وري متعادل از نعمت ها را به او مي داد به همين شيوه عمل مي نمود و اگر من نيز در دوره حيات رسول خدا(ص ) زندگي مي كردم به دليل وضع عمومي مردم زيست سخت و فقيرانه را انتخاب مي نمودم . 
5 ـ امام صادق (ع ) به متصوفه اين ادراك و بينش قرآني را هديه مي دهد كه رزق و نعمت هاي گوناگون الهي نه براي طرد و نفي و رها كردن است كه براي استفاده و بهره وري مي باشد و اگر قرار بود اين نعمت ها رها شوند و مردم به كوه و دشت پناه ببرند و تارك دنيا شوند پس چرا خداوند متعال چنين نعم و موهبت هاي الوان را پديد آورد ! بنابراين با وفور نعمت در هر عصر مردم بايد از آنها بهره برداري نمايند همچنان كه قرآن كريم به صراحت اعلام مي نمايد : « حرام مكنيد رزق هاي حلالي كه خداوند براي شما مقرر كرده است و از آنها بخوريد و بهره ببريد . » (3 ) و نيز فرموده است : « چه كسي رزق و زينت هاي الهي را حرام كرده است اين نعمت هاي براي بهره وري اهل ايمان آفريده شده و بهتر از اين ها در سراي باقي براي آنان ذخيره شده است . » (4 ) 
6 ـ امام (ع ) خطاب به گروه متصوفه آنها را از تجاوز از اوامر و مناهي الهي بازمي دارد و از بدعت گزاري نهي مي نمايد و پرسش درباره مسائلي كه نسبت به آنها وقوف و آگاهي ندارند را از اهل علم ـ كه متخصصان و كارشناسان علوم و معارف الهي در هر عصر و زمان مي باشند ـ مجاز و راهگشا مي دانند و به اين ترتيب اصل مشروع و معقول مراجعه به كارشناس در هر علم از جمله علوم قرآني و اسلامي همچون فقه و اصول و رجال و حديث و تفسير و كلام و حكمت و حقوق و قضا را تثبيت مي نمايند و از شيخ و قطب و مرادسازي هاي صوفيانه و نيز مريد گشتن هاي جاهلانه و فاسدانه نهي مي كنند. 
7 ـ امام صادق (ع ) خطاب به گروه صوفيه مي فرمايد : جهالت را رها كنيد كه طرفدار جهالت زياد است . 
اين عبارت كوتاه دو مفهوم بلند دارد. مفهوم اول اين كه خاستگاه تفكر صوفي گري جهل و ناداني است و رفتار و عملكرد و آداب و رسوم اين فرقه نه از روي دانش و داراي پشتوانه هاي متقن علمي كه برخاسته از جهل و ناداني و آلوده به جمود و قشري گري مي باشد و هيچ مبناي شرعي و عقلي و علمي ندارد. 
و مفهوم دوم اين كه طرفداران جهل و ناداني بسيارند و اين نشان دهنده گرايشات و رويكردهاي جاهلان و جمودگرايان به فرقه صوفيه مي باشد كه همچنان از گذشته تاكنون استمرار داشته است و اين سخن حقي است كه جاهلان جهل را مي جويند و به آن متمايل و متعامل مي گردند و همواره از دانايي و بينش و عقل و خردورزي مي گريزند! و همين جهل و ناداني است كه عامل اصلي سقوط جاهلان در دام هاي فريب و نيرنگ هاي صوفيان منحرف گشته است . 
اين جهل و ناداني نقطه آغازي داشت و آن برداشت هاي ناصحيح درباره زهد و عرفان اسلامي و در نتيجه مخالفت با بهره وري از نعمت هاي الهي بود و سرانجام اين تفكر ناصحيح باعث شد كه فرقه هاي صوفيه در دوره هاي بعد و در اثر افزوده شدن تفكرات انحرافي ديگر به هرزگي و رقص و پايكوبي و فساد وتباهي هاي مختلف نيز آلوده و گرفتار شوند. به اين ترتيب صوفيان از تفريط و خودداري از نعمت ها و لذت هاي حلال و مشروع الهي نه تنها به افراط در اين بهره وري ها گرفتار شدند بلكه در دام بي بند و باري و لذت گرايي هاي حرام نيز سقوط كردند و مسلك و شيوه اي انصرافي را براي گمراه سازي نسل جوان ابداع نمودند. 
ـــــــــــــــــــــــــــــ 
پاورقي : 
1 ـ مواجهه و گفتگوي گروه متصوفه با حضرت امام جعفرصادق (ع ) در دو كتاب « تحف العقول » ص 348 ـ 354 و « اصول كافي » ج 5 باب المعيشه ص 65 ـ 71 آمده است و متفكر شهيد استاد مرتضي مطهري آن را از دو منبع ياد شده در جلد اول كتاب « داستان راستان » نقل كرده است . آنچه از نظر گذشت به نقل از كتاب مزبور ص 36 ـ 40 مي باشد . 
2 ـ همان منبع ص 56 و 57 
3 ـ قرآن كريم سوره مائده آيات 87 و 88 
4 ـ سوره اعراف آيه 32 
به طور طبيعي به هر ميزان كه راه ترويج صحيح و گسترش جامع فرهنگ و تفكر و معارف رهايي بخش اسلام ناهموار گردد راه نشر افكار موهوم و خرافي و خلاف واقع صاف و هموار مي شود و افراد و گروه ها و جريان هاي اعتقادي ناسالم و باطل به نام دين خرافات و موهومات را در جامعه و به ويژه در ميان نسل جوان تبليغ مي كنند و از همين جا التقاط و انحراف و تحريف و بدعت در شكل هاي گوناگون رخ مي نمايانند و اغتشاش فكري و اجتماعي به وجود مي آورند 
حضرت امام جعفر صادق (ع ) فقر و شيوه ساده زندگي پيامبر(ص ) را با « وضع عمومي و غالب جامعه آن روز » مرتبط مي دانند و روش فقيرانه آن حضرت را هرگز يك تكليف و وظيفه شرعي براي تمام مسلمانان در همه اعصار و زمان ها و تا روز قيامت تلقي نمي نمايند و اين تفكر و تصور را به طور قطع ناصحيح اعلام مي كنند. يعني اينگونه نيست كه همه مسلمانان در هر عصر و نسل مكلف و موظف باشند كه همچون رسول خدا(ص ) فقيرانه و ساده زندگي نمايند و بر خود و خانواده خويش سخت بگيرند و تنگناهاي ناشي از فقر و محروميت را در عين داشتن امكانات مشروع و متعادل به خودشان تحميل نمايند 
امام صادق (ع ) خطاب به فرقه صوفيه مي فرمايد : « جهالت را رها كنيد كه طرفدار جهالت زياد است » . اين عبارت كوتاه دو مفهوم بلند دارد. مفهوم اول اين است كه خاستگاه صوفي گري جهل و ناداني است و آداب و رسوم اين فرقه نه از روي دانش و داراي پشتوانه هاي متقن علمي كه برخاسته از جهل و آلوده به جمود مي باشد و هيچ مبناي شرعي و عقلي و علمي ندارد. و مفهوم دوم اين كه طرفداران جهل و ناداني بسيارند و داراي گرايش و رويكرد به فرقه صوفيه مي باشند و به راستي كه جاهلان جهل را مي جويند و به آن متمايل و متعامل مي گردند و همين امر عامل سقوطشان در دام هاي فريب فساد فرقه هاي گمراه مي شود 
امام صادق (ع ) خطاب به گروه متصوفه آنها را از تجاوز از اوامر و مناهي الهي باز مي دارد و از بدعت گزاري نهي مي نمايد و پرسش در مسائلي كه نسبت به آنها وقوف و آگاهي ندارند را از اهل علم ـ كه متخصصان و كارشناسان علوم و معارف الهي در هر عصر و زمان مي باشند ـ مجاز و راهگشا مي داند و به اين ترتيب اصل مشروع و معقول مراجعه به كارشناس در علوم اسلامي را تثبيت مي نمايد و از شيخ و قطب و مرادسازي هاي صوفيانه و نيز مريد گشتن هاي جاهلانه و فاسدانه نهي مي كند 




